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 بسمه تعالي

  شدن براي دين نقش رسانه در تهديدها و فرصتهاي جهاني
  
  

  اللهي حميدرضا آيت
  دانشگاه علامه طباطباييدانشيار گروه فلسفه 

  
  چكيده

فرآيند جهاني شدن كه در بسياري از ابعاد زندگي بشر تاثير گذارده است فرآيندي اجباري اسـت كـه  بشـر امـروز را     
ارداده است. اين امر به معناي نفي تاثير فعال بشر در آن نيست.  آنها كه به دنبال پروژة منفعلانه در تحول خويش قر

جهاني سازي (يا افراطي تر آن غربي سازي و حتي آمريكايي سازي) هستند واقفند كه علي رغم انفعال در برابر ايـن  
انديشمندان كشـورهاي مختلـف از    تحول عظيم مي توان نقشي فعال در اين فرآيند بازي كرد. چند سالي است توجه

ابعاد اقتصادي، صنعتي و سياسي جهاني شدن به  طور جدي و فراگير به جنبه هاي فرهنگي اين فرآيند معطوف شده 
معاصر در فرهنگ هاي گوناگون در صدد واكاوي تاثير و تـأثر ديـن در ايـن فرآينـد      ناست. در اين ميان دين پژوها

  هستند.
اهد شد پس از بررسي فرصت ها و تهديدهاي جهاني شدن براي دين بـه ابعـاد تـأثر ديـن از     در اين نوشتار سعي خو

جهاني شدن و تاثير آن بر جهاني شدن پرداخته شود و آنگاه نحوه هاي تعامل رسانه به عنـوان يكـي از مهـم تـرين     
ت در اين تحولات موضع ويـژة  عناصر جهاني شدن با دين در اين روند تاثير و تأثر به اختصار برشمرده شود. در نهاي

  اسلام در ميان ساير اديان متذكر گردد.
  

شدن بيشتر معطوف شده است؛ و  در سالهاي اخير توجه پژوهشگران و محافل دانشگاهي به ابعاد فرهنگي جهاني
ت. شدن تا حد زيادي مورد پذيرش متفكران در سراسر جهان قرار گرفته اس هاي فرهنگي جهاني اهميت بسيار جنبه

هاي سياسي بروز پيدا كرد اما اين ابعاد بر  شدن در اشكال اقتصادي، صنعتي و ارتباطات و سپس ديدگاه گرچه جهاني
شدن گرديده  هاي جهاني پردازي هاي فرهنگي حيات بشري چنان تأثيرگذار بوده است كه فرهنگ، محور نظريه جنبه

شدن گرديده است و اين مأموريت جهاني را از طريق  جهاني است. سازمان يونسكو به سهم خود پيشتاز بررسي فرهنگيِ
فرهنگ، «كه به ترتيب بر موضوعات  2000و  1998در سالهاي » گزارش فرهنگ جهاني«تهيه و انتشار دو ويرايش از 

تمركز داشتند، شروع كرد. ولي اين وظيفه خطير » گرايي تنوع فرهنگي، تعارض و كثرت«و » خلاقيت و تجارت
فعاليت شد. در جريانهاي روشنفكري، نظامهاي فرهنگي با  ه شد و شكاف و خلأئي باقي ماند كه بايد پر ميفروگذاشت

شدنِ اقتصادي و گسترش  شدن مواجهند. اما اين ادبيات تا حد زيادي بر جهاني در حال رشد ادبيات جهاني و پرمايه هاي
كتاب سال جامعه مدني «شده است. اگرچه المللي قانون به همراه مسائل امنيتي، متمركز  حاكميت بين

) و ديگر آثار UNDP)2004توسط » گزارش پيشرفت بشري«و   (Anheier & others, 2001)»جهاني
شدن بشكلي ثانوي  هاي اجتماعي جهاني منتشره سعي شده است به اين ناهماهنگي و عدم تعادل اشاره شود، اما با جنبه

شدن و  شدن فرهنگي و رابطه ميان جهاني اند و جهاني فرهنگي كمتر شناخته شدههاي  و تبعي سروكار دارد. حتي جنبه
  اند. مانده باقي مانده فرهنگ موضوعاتي هستند كه نسبتاً كشف نشده و عقب

هاي عمده و پيامهاي سياسي نهفته در آنها  اي انتشارات مبتني بر سياست با اين وجود، فرهنگ از طريق مجموعه
) و 1996» (تنوع خلاق ما«شدن شده است. اين فرايند با انتشار كتاب  المللي درباره جهاني موجب مباحثات بين
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(توسط يونسكو) كه پيوندي قوي ميان فرهنگ و توسعه ارائه » كميسيون جهاني درباره فرهنگ و توسعه«گزارش 
گرايي افراطي  گرايي و نسبيت كل حلي ميان عنوان راه به »گرايي التزام به كثرت«كرد، آغاز گرديد. اين گزارش از  مي

كه بعداً توسط يونسكو توسعه يافت، همزيستي خلاق و پوياي » گرايي سازنده كثرت«كرد. مفهوم  فرهنگي جانبداري مي
كرد و شرايط را در جهت قلمروي همگاني كه تماس و انتقال خلاق فرهنگي  هاي فرهنگي مختلف را پيشنهاد مي گروه

در  2004» گزارش پيشرفت بشري«كنند كه  آورد. محققان امريكائي اعتراف مي كنار هم مي ساخت، در را فراهم مي
  ي فرهنگي غرب، مخصوصاً ايالات متحده، نوشته شده است. ي فزاينده هاي غلبه بستري از دلمشغولي

ود، ش شدن مي هاي فرهنگي جهاني ريزي جنبه هايي كه در جهت معرفي و برنامه اين بيان مختصر از تلاش
شدن فرهنگي كمتر  دهنده محدوده بازي در اين عرصه است كه بايد كشف شود. از اين گذشته، ابعاد ديني جهاني نشان

مورد بحث قرار گرفته است و بايد راهي طولاني براي جستجو و تحقيق گسترده در اين موضوع پيموده شود. به اميد 
  اينكه در آينده اين امر صورت پذيرد.

  
  شدن دين و جهاني

تمـامي ابعـاد    شـتابان و سـريع در حيـات بشـري، بـر      تغييرات از غيرقابل اجتناب ييندابه عنوان فر شدن جهاني
حيات ير ابعاد ساتواند بدون  نمي از آنجا كه اين فرايند فراگير، در مقابل د.خواهد بو گذار ريثتأبه ويژه دين  بشريفرهنگ 
شدن ايفا خواهنـد   جهاني پيشبرددر را خود  خاص نقش ابعاد  اين همه ذال، بدست آوردخود را  و شاكله چهارچوب بشري

از آنجـا كـه    ايفـا كنـد.  شـدن   جهـاني  ساخت بنيـان عظـيم  خود را در  و قاطع بايد نقش اساسيكرد. در نتيجه دين نيز 
غيـر   شـدن  يپوشي از نقش مهم ديـن، فهـم جهـان    هم پيوسته است لذا با غفلت و چشم اي به شدن ذاتاً مجموعه جهاني
  خوهد بود.ممكن 

  
  

  شده نقش منفعل يا حضور فعال در دنيائي جهاني
آوري،  در علم، فن شمار ي بيضروري پيشرفتها  ي و نتيجه انسان،گريزناپذير در زندگي  فراينديجهاني شدن 

اما  بررسي شوند.د كه بايد كن مي  زيادي ايجادارتباطات آسانتر و غيره است. جهاني شدن ارزشها و فرهنگهاي جديد 
بر ساير انسان غربي  اندكي توسط تعدادبه عنوان يك ايدئولوژي درصدد است تا تمام ارزشهاي خود را  سازي يجهان

فكر كنند و با از بين بردن همانند آنها نحوي تغيير دهند كه  انسانها را به سايرخواهند  آنها ميمردم جهان تحميل كند. 
در آن  كه بايدكنند  اين امر را يك جنگ يا رويارويي تلقي مي. آنها پذيرفته شود آنها يرزشنظام اي  ديگر فرهنگها، همه

مشاركت فعال داشته ر از هرگونه بدوو منفعل  يدر اين شرايط بايد نقش ي ديگرانسانها تمام. غلبه كنندبر ديگران 
  .باشند

 ,Spybey, 1996; Taylor( است سازي ئيو امريكا سازي يغرب سرپوشي براي مخفي ساختن يزاس يجهان

 خواهند. در اين تلاشها بين غربي مي آنگونه سازد كه انسانهايجهان را  كه سعي دارد بقيه مناطق )  2000
هبر اين ارسردمدار و كوشد تا  مي خود خوارهجهان ديدگاهبا غربي هم چالشهايي وجود دارد. ايالات متحده  قدرتمندان

كشورهاي غربي را از اين  سايرباشد و تنها ديگر  مردم در تحميل كردن خود بر دد استدر ص خوارگي باشد وجهان
  كناربگذارد.و چيرگي  سلطت

اين كار نداريم. سرو سازي ئي يا امريكا سازي ييا غرب سازي  ياين پژوهش با اين نوع از جهان در، ما با اين همه
  درباره در اين نوشتار درصدديم. ما ارزيابي گرددبشريت  عليه به عنوان جنگيپروژه يك برخورد و تقابل است كه بايد 
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كنيم، كه البته با غربي شدن و امريكايي شدن متفاوت است. تمام پيشرفتهاي جديد در زندگي بشر  صحبتشدن  جهاني
 نيز اينپژوهش ما  و موضوع . كاراز آن متأثر شوندبر دين تأثير بگذارد يا توانند  است، مي كه تفكر جهاني را پديد آورده

  است.
 حاصله از امروز است كه شرايط دنيايناپذير در  اجتنابشدن فرآيندي  جهاني چون شود كه معمولاً تصور مي

قبال آن ناگزير از حالت انفعالي هستيم.  آوري، اقتصاد و سياست آنرا پديد آورده است، ما در در فنجديد  پيشرفتهاي
 را كه بنشينيم و تمام آنچه به توصيف و تحليل آن بپردازيم؛ بايد بايدما فقط  ت.شدن سرنوشت محتوم بشري اسجهاني

  .كنيم  گر نظارهنه يك بازي گردهد به عنوان يك تماشا رخ ميدر اين فرايند 
شماري  هاي بي و موقعيت. گرچه شرايط شدن چندان درست نباشدرسد اينگونه نگرش درباره جهانيبنظر مي

ي و انسان اراده آزادمسير جهاني شدن عمل كنيم، ولي جهت و در  سازد تا ارد كه ما را مجبور ميما وجود دن ومپيرا
  در برخي موارد تغيير قدرتمندانه حتي ، و مرزها و انتخاب بهترين گزينه توانائي او براي درهم شكستن تمامي حدود و

يند اد تا در اين اين فرساز را اميدوار مي انساني او هايها و قابليتظرفيت تمامي اين ،تمام يك مسير به مسيري بهتر
شدن و  بايد نتايج جهاني بيابيم، شده كوشيم تا مسؤليتمان را در دنياي جهاني كند. ما كه ميايفا  فعال يعظيم نقش
تبعات  و و شايد برخي نتايج تا بتوانيم بهترين نقش را در اين وضعيت ايفا كنيم هاي آن را بشناسيم فرصتتهديدها و 

  را تغيير دهيم. جهاني شدن غلط
كوشد تا آنها را به صورتي منفعل همراه  جهاني كه مي جوبا وجود فشار  ،بايد بويژه اسلام من معتقدم تمام اديان

، نقاط ضعف، نقاط قوت فعالآنها بايد براي ايفاي اين نقش د. نخود كند حضوري فعال در دنياي امروز داشته باش
توانند مشاركتي عاقلانه و  است كه مي با اين شناخت تنها شان است را بشناسند. هايي كه متوجهتهديد فرصتها و 
  .داشته باشندشدن  جهانيآگاهانه در 

  
  
  

  درگيري جدي اسلام با جهاني شدن
كه بر اخلاق تأكيد  و بوديسم در مورد مسيحيت امر، درحاليكه اين برخوردار از شريعت استاسلام مانند يهوديت 

  . و ابعاد زندگي مسلمان مؤمن نفوذ دارد در همه شؤن سلاما قوانين ديني به خاطر همين ويژگي،كند.  صدق نمي ارندد
كند. اسلام  فعاليتهاي اجتماعي درگير مي باقوانين ديني اجتماعي در اسلام، اين دين را بيشتر  كثرتبراين،  علاوه

دهد.   صرفاً بصورت فردي تغيير تا در تلاش باشد روح انساني را ردسروكار نداشخصي بين انسان و خدا   فقط به رابطه
بسياري از نظريات اسلامي بر ارتباط بين انسان و اجتماع بنا شده است. اسلام بر اين عقيده تأكيد دارد كه ارتباط بين 

 مسلمان اجتماعيوظايف  خويش را انجام دهد وظايف اجتماعيانسان مومن شود مگر اينكه  انسان و خدا كامل نمي
بنابراين، اگر او  گيرد. را در برمي زندگي او مانند اقتصاد، سياست، فرهنگ و پيشرفت اجتماعي و ابعاد من تمام شؤنمو
  .ه بگيرددرا نادياش  وظايف اجتماعي تواندميباشد ن واقعي خواهد مؤمنب

، هركدام از وجوه دهدا تشكيل ميآن رماهوي  ذاتي و خصوصيت ،ن اجتماعي در اسلاميانوقوجود از آنجا كه 
كه  ستهمراه با نظامي از ارزشها، . اسلام داراي چارچوبي اقتصاديزيابي گرددراقوانين اسلامي   اشدن بايد ب جهاني
بپذيرد. همچنين  باشدبشر قطع نظر از فرمان خدا بنا شده  خودبنياديكه بر اساس  اي را هر چارچوب اقتصادي دتوان نمي

برخي  اسلام كه بر اساس مباني خودش بنا شده است. يقيناً استدر خصوص سياست  بنيادينينظريات  اسلام داراي
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كند و برخي ديگر  را رد مي ، و فشار براي پذيرش يك نظام سياسي و غيره)ستعمار(مانند: نژادپرستي، اسياسي تفكرات 
  شدن دارد. يشتري نسبت به ديگر اديان با جهانيهاي ب چالش اسلام گردد كها اين مقدمات ملاحظه ميپذيرد. ب را مي
نگرش آن به مسائل دنيوي انسان در كنار زندگي توجه و از و ساير اديان مهم اسلام  هايتفاوتي ديگر از يك 

كنيم افعالي ديني نيستند،  مان وجود دارند كه گمان مي هاي ما در طي زندگي بسياري از فعاليت شود. اخروي او ناشي مي
 جنسي  رابطهبه  اسلامنگاه . براي مثال، تواند فعلي ديني تلقي گرددهاي انسان مي ر اسلام هريك از فعاليتاما د

و  استبرخي موارد ممنوع  متفاوت با ديگر اديان است. درست است كه در اسلام اين رابطه براساس دستورات الهي در
عبادتي مانند ديگر شوهر، اين ارتباط  جنسي بين زن و بطهرا اما در موارد مجاز آن يعنيدر برخي موارد ديگر مجاز، 

براي  فعاليتمتفاوت است.  با ديگر اديان ين معني است كه معناي عبادت در اسلامبد. اين آيد بحساب مي انواع عبادات
 حياتراي از كوشش ب را تلاش براي اين دنياسعي و توانيم  نميما . هاي معنوي استدر جهت فعاليتنيز مسائل دنيوي 

  گرداند. مي ترديگر جوامع بسيار دور هنسبت ب سكولاريسم را از جامعه اسلامي ديدگاه اسلامي. اين اخروي مجزا سازيم
. اسلام درگيري با جهاني شدن دارد يشتريچالشهاي بالذكر  فوق، دست كم به دليل دو ويژگي اسلام  بنابراين

  سازي) دارد. يشدن (و بيشتر از آن با جهان بيشتري با جهاني
اسلام در مقابل جهاني شدن داشته باشيم.  از ناپذير انعطاف واكنشيبه اين معني نيست كه انتظار  مطلب اما اين

حضور  - به ويژه در تشيع - . عنصر اجتهاد در اسلامشد غرق ميسيل عظيم جهاني شدن  در ايناگر چنين بود، اسلام 
راه حلي براي  ،از اصول اسلامي عدول كوشد تا بدون . اجتهاد مياست ساختهئن يند ممكن و مطمار اين فرآن را د

  بيابد. مكاني و زماني ن الهي با موقعيتهاي خاصيانوهماهنگ كردن ق
 هاي شدن، هم خطرات و هم ياري با عنايت به مقدمات فوق در نظر است كه با توجه به فرصتها و تهديدات جهاني

  شده بررسي گردد. اي جهانيرسانه براي اسلام در دني
  
  

  شدن براي دين نقش رسانه در فرصتها و تهديدهاي جهاني
كنم  شدن وجود دارد. من فكر مي جهاني بارهدر ديدگاههاي بسياري هم مثبت و هم منفيدر ميان متفكران معاصر

و تهديدها براي اديان  رصتهاف آنها را به دو شاخه توان ميديگر ديدگاه به آنها و اضافه كردن چند  اجمالي با نگاهي
شدن  . واضح است كه بيشترين تأثير جهانيبندي كنيمطبقه شده كنوني بويژه اسلام، براي حضورشان در دنياي جهاني

رسانه از نقشي  )  Ploman, 1984, p 37; Gates, 1995, pp 8-9( از طريق رسانه صورت گرفته است
بيل اقتصاد، سياست، امنيت و فرهنگ برخوردار است. حمايتهاي مالي فراوان شدن از ق تعيين كننده در همه ابعاد جهاني

كنند بايد حكمران جهان باشند، دال بر اين است كه رسانه مهمترين جنبه و  ها توسط كساني كه تصور مي از رسانه
لام بطور خاص، شدن براي اديان بطور عام و اس شدن است. با برشمردن فرصتها و تهديدهاي جهاني عامل در جهاني
  گردد: هاي رسانه براي اسلام را بررسي ميخطرات و ياري

  
  ها:فرصت

و امكانات جديد و رساندن پيام  هاآوري فن با استفاده ازحضور در فعاليتهاي جهاني  مجال .1
ديگر  اند. اي فراهم ساخته ها فرصت زيادي براي توجه به اديان در هرجاي دنيا و هر خانه رسانه .همگانديني به 

شود  روند، محدود نميفعاليت رهبران ديني به اماكن مذهبي و در ميان كساني كه به علت تمايل خود به آن مكانها مي
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توانند تبليغات ديني خود را  توانند پيام اديان را به هر فردي در هركجائي كه باشد برسانند؛ آنها مي بلكه رهبران ديني مي
 تر اديان را درپي خواهد داشت. اين امر مطالعه عميقتر و واقعي با نيازهاي جديد هماهنگ سازند.

 
دخالت و فعاليت اديان  حلي اخلاقي براي آلودگي محيط زيست كه  نياز دنياي معاصر به راه .2

هاي خود  . در حاليكه قرن بيستم، قرن پيشرفت در علم و تكنولوژي براي انسان بود تا از توانائيسازد را ضروري مي
 ,Peccei, 1969; Commoner, 1971, Meadows & others( خدمت گرفتن آنها استفاده كندبراي به 

قرن بيست و يكم با نگاهي به همه مصائب و مشكلاتي كه اين توسعه تكنولوژيكي براي انسان بوجود آورده  )1992
ين دليل است كه قرن بيست هاي انسان گرديده است. به هم گونه فعاليت ظن به اين است، قرني سراسر بدگماني و سوء

اخلاق زيستي را به بطن محافل علمي و تكنولوژيكي  ،و يكم قرن محيط زيست ناميده شده است. اين رهيافت جديد
هاي زيست  نياز  به اديان براي رفع آلودگي ،سكولار هاي اخلاق زيستيِها و ناتوانائيكشانده است. به خاطر ناكارآمدي

مسأله را و  نرا بوجود آورده است، در اين قرن بيشتر و مهمتر شده است. پرفسور نصر اينمحيطي كه خودخواهي بشر آ
به خوبي » دين و سامان طبيعت«در كتاب  ،حل همچنين نقش دين را در كمك به انسانيت در جهت ارائه بهترين راه

 توان يافت. اين راستا در اسلام ميكند كه بيشترين ظرفيت را در  تحليل و بررسي كرده است. او در اين كتاب تأكيد مي

هاي ناشي از علم و تكنولوژي سكولار و نياز جدي به يك  ها نقش خود را در طرح اين مشكل و خطرات آلودگي رسانه 
هاي  حل راه هايحل و ناتوانايي ها بطور غير مستقيم ضرورت يك راهاند. بنابراين رسانه حل، به خوبي ايفا كرده راه

تواند  اند. اين موقعيت ميخود همان رويكرد اومانيستي همه اين مشكلات را ايجاد كرده است، نشان داده اومانيستي كه
  بخشي بشريت مطرح سازند.فرصتي براي اديان باشد تا نقش خويش را در جهت نجات

 
. در گذشته تأكيد بر فرهنگ بومي بجاي فرهنگ بيگانه كه در گذشته تنها فرهنگ برتر بود .3

آل را هدف خود قرار  شد كه بايد ديگر فرهنگها تشبه به اين ايده يافته تلقي مي فرهنگ غربي، تمدن توسعهتمدن و 
دادند. غربي شدن در ميان روشنفكران تنها راه براي پيشرفت در تمام شئون زندگي بود كه صرفاً با طرد و زير   مي

سال پيش در تركيه و ايران  در اين جهت اتفاق  70ا كه پذير بود. به ياد آوريم آنچه ر پاگذاشتن فرهنگ سنتي امكان
د و دين را از جامعه، حتي به عنوان يكي از ابعاد يورزافتاد. فرهنگ غربي در قرن گذشته بر سكولاريسم تأكيد مي

ها و در برخي موارد خطرات خود را براي  هاي اخير فرهنگ غربي ناتواني گذاشت. در دههمي فرهنگ غالب كنار 
اي و  شدن و توجه به فرهنگهاي منطقه ريت (مثل جنگ جهاني دوم) نشان داده است. اين يأس و نااميدي از غربيبش

گفتمان جديد در ميان روشنفكران گرديده است. اين امر باعث شد تا دين در اكثر كشورها از  ،اتكاء به فرهنگ خودي
ها ارزشهاي خود  كنند از طريق رسانه اي غربي سعي ميهاي فرهنگي منتقل شود. اگرچه كشوره حاشيه به بطن فعاليت

ها باعث آگاهي از  را بر ساير مردم دنيا تحميل كنند، اما دسترسي به اطلاعات پيرامون فجايع غرب بواسطه همين رسانه
هاي فرهنگ غربي و مزاياي فرهنگ و سنت خودي شده است. بيداري مسلمانان در سالهاي اخير يكي از شواهد  نقص

 ين امر است.ا

 
. در گذشته تصور اديان از يكديگر چنان ضعيف بود كه تنها نوعي مقابله و نبهتر اديا متقابل درك .4

شد. اگرچه هنوز هم برخي  دشمني را در ميان آنها در فضايي تاريك و بدور از درك نقاط قوت ديگران باعث مي
هاي تلويزيوني  ها وجود دارد، اما شبكه خي رسانهها در ايجاد تصوري منفي و غلط از بعضي اديان توسط بر شرارت
 & Robertson( اي و اينترنت فرصتي را براي فهم بهتر پيروان يك دين از ساير اديان فراهم ساخته است ماهواره
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Garrett, 1991( تواند نتيجه اين بخش از توسعه باشد. اگر چنين باشد، اسلام از  گفتگوي فزاينده ميان اديان مي
عرفي خود به عنوان كاملترين دين كه نظرياتي فراگير در مورد همه شئون حيات بشري دارد، برخوردار خواهد مزيت م

  اند. هاي خاص انساني محدود شده بود؛ درحاليكه سايرين به توجه به برخي فعاليت

  
  

ند؛ لذا . اكثر مومنان، در گذشته شناختي سطحي از دين خويش داشتپيشرفت فرهنگها و بعد ديني آنها .5
باورهاي آنها چندان عميق نبود. دسترسي اين مومنان به انديشمندان و منابع معرفت ديني خويش و آگاهي از آنها 

تواند عمق پيام هر ديني را براي همگان در سراسر جهان  دسترسي محدودي داشتند. رسانه در عصر جهاني مي
 الوصول سازد. يافتني و سهل دست

  
. شرايط جديد جهان معاصر با تغييرات ر اديانسايدر مقابل  يشناخت نقاط قوت و ضعف هر دين .6

اي بوجود آمده است، مشكلات و مسائل جديدي را فراروي  هاي فرهنگي و اجتماعي هر جامعه بسياري كه در ويژگي
العملي خاص در شند. هر ديني عكسحل خاصي را براي آن داشته با اديان ايجاد كرده است كه بايد اديان واكنش و راه

تواند توسط ديگر اديان بررسي و واكاوي شود و نتيجه،  قبال مشكلات جهاني دارد. اين گونه رويكردهاي هر دين مي
توانند نقاط ضعف و قوت خويش را در ميان سايرين  ارزيابي كارآمدي هر دين خواهد بود. در اين فرايند هر كدام مي

پذيري در برابر شرايط جديد، بدون عدول از اصول بنيادين خود، باشند مجال  داراي اين انعطاف بشناسند. ادياني كه
خواهند يافت تا توسعه يابند و پيشرفت كنند. در عصر جهاني، مشكلات جهاني براي همه اديان يكسان است و آنها 

حلها شركت كنند. اين امر براي شيعه،  راه  هاي خود براي ارائه برخي توانند در يك رقابت، براي نشان دادن قابليت مي
ها كند تا توانائيهاي خود را در ميان ساير مذاهب عرضه كند. رسانه بخاطر عنصر بنيادين اجتهاد فرصت خوبي ايجاد مي

بي دهند تا از ساير اديان و واكنش آنها در قبال مسائل جهاني كه با ساير قلمروهاي ديني ارزيا به ما اين امكان را مي
 شود، مطلع شويم. مي

  
. اديان در تر از جهان معاصر شان براي دركي واقعيپيشرفت اديان با تشريك مساعي .7

پذيري در برابر شرايط حيات بشري بودند. آنها  هايي پيشيني بدون هرگونه انعطافها و جزمگذشته، محدود به آموزه
شدن اديان را با  ي از جهان فعاليت كنند. اما جهانيهايي كوچك و در بخش كوچك توانستند تنها در قالب دسته مي

هاي توانند محدود به برخي فعاليت اي كه ديگر نميشماري درگير كرده است بگونه مسائل اجتماعي و فرهنگي بي
ممكن نيست خود را از اين واقعيات كنار بكشند. بنابراين ادياني كه بخواهند همواره زنده و پويا  اي گردند ومنطقه

توانند اين شرايط جديد را ناديده بگيرند و بايد واكنشي مناسب در قبال  هاي خود را گسترش دهند، نمي بمانند و فعاليت
شود. ازآنجاكه اسلام  اين مسائل داشته باشند. اين امر باعث نوعي رشد در اديان و رويكرد اديان به واقعيات عالم مي

ها  ها بسيار مهم است. رسانه اين شرايط عيني دارد. در اين راستا نقش رسانهتر است، درگيري بيشتري با  ديني اجتماعي
طرف كنند از يكيافته اديان بين كساني كه واقعيات عالم معاصر را مطرح ميتوانند براي بوجود آمدن نظريات بسط مي

ها اهميت خويش را در  انهها و گفتگوهائي ترتيب دهند. در سالهاي اخير رسو انديشمندان ديني از طرف ديگر بحث
  اند. جهت جلب توجه مردم به اين نوع مذاكرات در سراسر جهان، نشان داده
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كه با   با به انزوا كشيده شدن مدل الحادي مدرنيته متأخرامع وامكان حضور فعال در ج  .8
يك نوع ، هم و بيستم . ويژگي ذاتي مدرنيته متأخر در قرنهاي نوزدهممكن شده استمدرن اهاي پس نقادي
غلبه اين رهيافت مدرن محدوديتهاي  شوند.كنار گذاشته هاي ديني  اي بود كه معتقد بود بايد رهيافت الحادي بينيجهان

مدرن از مدرنيته برداشته شد. هاي متفكران پسا دوديتها با نقاديزيادي براي حضور و عمل اديان بوجود آورد. اين مح
ن رهيافت الحادي بيشتر و بيشتر زير سؤال رفت، لذا چنان ضعيف شده بود كه مدرنيته به عنوان علت و خاستگاه اي

مدرن فرهنگهاي محلي به جاي غلبه  وه بر اين، در ديدگاه متفكران پساتوانست اديان را زير سؤال ببرد. علا نمي
ر اين د )Terner(مطابق نظر ترنر ).Albrow, 1996; Harvey, 1989( ارزشهاي غربي اهميت يافته بودند

مدرنيته و اسلام. بنابراين، اين شرايط فرصت خوبي براي توجه به اديان به  اوضعيت دو جايگزين وجود دارد: پس
 خصوص اسلام خواهد بود.

  
شدن با پيشرفت . جهانيبه اطلاعات  در كشورهاي كمتر توسعه يافته تر ساده دسترسي .9

نترنت، همه نقاط دنيا را به هم متصل نموده آوري اطلاعات،مخصوصاً اي اي و فن هاي رسانهتكنولوژي
يافته هستند كه بيشترين استفاده و منفعت  اما اين كشورهاي كمتر توسعه ).Wriston, 1992, pp. 170-1(است

. مردم اين كشورها با )Fredrick, 1993; Lee, 1996; Harcourt, 1999( را از اين ارتباطات خواهند برد
اند دسترسي بيشتري به علوم و اطلاعات بيابند كه پيشتر نوعي مزيت و برتري و نستهگسترش فناوري اطلاعات توا

هاي قدرتمند به اطلاعات ديگر كشورها نفع  توانائي را براي كشورهاي قدرتمند درپي داشته است. دسترسي كشور
ي ديگر كشورها شود. اين امر تواند باعث پيشرفت بيشتري برا ها ميگونه دسترسياندكي براي آنها دارد درحاليكه اين

سازد؛ در حالي كه در گذشته غرب امكان  پذير مي حضور ديگر كشورها را در مراكز اطلاعاتي كشورهاي قدرتمند امكان
گيري از اينترنت و  ساخت. اين شرايط فرصتي است براي متفكران مسلمان تا خود را با بهرهدسترسي را محدود مي

ها از  و تبليغات براي برخي فعاليت طومارهاورها مطرح كنند و در آنها تأثيرگذار باشند. پست الكترونيك در ديگر كش
 هاست. اي از اين فعاليت قبيل تحريم شركتهاي ضد اسلامي امريكائي نمونه

  
اي بهتر، او را از رويكردهاي  مشكلات جهاني و ضعف انسان براي عرضه زندگي . دينيتجديد حيات  .10

تواند پس از يك دوره غيبت اديان در زندگي انسان، منجر به  مأيوس ساخته است. اين امر ميسكولار به مشكلاتش 
آوردن به اديان شود. اين وضعيت فرصتي براي اديان فراهم ساخته است تا فعاليتهاي خود را  نوعي اقبال و روي

ضعف انسان را كه نوعي  تواند اين مشكلات جهاني و. اين رسانه است كه مي)Muzaffar, 1993( گسترش دهند
كنند، ياري دهد و به كساني كه در جهت پيشبرد احياگري  حيات ديني تلاش مي يأس را درپي داشته است، نشان 

 رساند.

 
 :تهديدها

داند كه آينده جهان از آن كساني است كه از  غربي به خوبي مي خوارگراييِ. جهانامپرياليسم فرهنگي .1
انديشد، همان منافعي كه فقط آن كساني به بگذارند. امپرياليسم فقط به منافع خويش مي نظر فرهنگي بر ديگران تأثير

 ;Tomlinson, 1992, 1991( آن دست پيدا خواهند كرد كه بتوانند اذهان ديگر را مسخر خويش سازند

Petras, 1993.( داري را بپذيرند  رمايهها نياز دارند اذهان ديگران را به نحوي تغيير دهند كه ارزشهاي سامپرياليست
هاي حقيقي و مهم اديان است كه به نزاع با آن  كننده خوب براي توليدات آنها باشند. اين يكي از چالش و يك مصرف
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خواهند حيات معنوي و ارزشهاي انساني ناديده گرفته شود. از  خوارگان برخيزند كه ميدسته از ارزشهاي دنيوي جهان
انديشد، اين چالش براي اسلام  ازه ارزشهاي معنوي فرد، به ارزشهاي ديني اجتماعي هم ميآنجا كه اسلام درست به اند

هاست، در نتيجه رسانه براي آنها مهمترين هاي امپرياليستچالش نتر خواهد بود. از آنجا كه اين چالش مهمتري جدي
 ارزشهاي خود را تحميل كنند. ،وسيله خواهد بود تا با تسلط بر آن

  
شدن رقابتي ايجاد كرده است كه در آن  . جهانيرفتن سنتهاي كهن با سلطه فرهنگ غربياز بين   .2

اي را در هاي ويژه. سنتهاي كهن كه ارزش)Ling, 2000( كننده براي پيروزي و موفقيت است قدرت عامل تعيين
سازي  ن خواهند رفت. اين ويران، در اين رقابت جهاني از ميانمود ميخانواده، روابط انساني و احترام به ديگران تحكيم 

هاي جديد زندگي كه توسط  اند. شيوه عجين شده  خطري است براي ادياني كه غالباً با چنين ارزشهاي محلي و بومي
. مسأله شكاف ميان )Schiller, 1991( شوند گيري مي شوند در جهت طرد سنتهاي گذشته جهت ها ترويج مي رسانه

شدن است. از آنجا كه اسلام به طور فعال  اند، تهديدي طبيعي از فرآيند جهاني به ارمغان آوردهها براي ما  نسلها كه رسانه
هاي غربي مستقيماً  جهت نيست كه رسانه پردازد، لذا در مركز اين چالش قرار دارد و بي به طرد اين ارزشهاي غربي مي

 اند. عليه آن اعلان جنگ كرده

  
شدن لذت بردن است تا  نجا كه ارزش غالب و تحميلي جهاني. از آزوال ارزشهاي والاي انساني  .3

توليدكنندگان منفعت بيشتري ببرند، هدف اقتصاد جهاني تحكيم فرهنگ لذت و رفاه جسماني است كه بر طرد ارزشهاي 
ر در كننده معنا پيدا كند. اخلاق سكولا مصرف-تواند در رابطه توليدكننده اي متمركز شده است كه نمي والا و متعالي

شدن برخي ارزشهاي والاي انساني را از قبيل عشق به يكديگر و خانواده و احترام به  خدمت لذتهاي فردي است. جهاني
ها هستند كه مسئول اشاعه و  ديگران كه اديان درصدد حفظ آنها براي انسان هستند از ميدان بدر كرده است. اين رسانه

شدن  نت، هستند. ما بايد بر اساس ساختار ارزشي خود كه جهانيشدن همچون سكس و خشو تحميل ارزشهاي جهاني
 شدن براي بشريت است. درصدد تغيير آن به روش غربي است، تصميم بگيريم. اين يكي از تهديدهاي عمده جهاني

  
شدن نفع افراد است. اين امر براي  . ارزش و معيار اصلي در جهانياز بين رفتن امنيت فرهنگي و فكري .4

و ديگران كه  اشهيچ چيزي انسان را با گذشتهدر فرآيند جهاني شدن ايي و انزوا را به ارمغان آورده است. انسان تنه
داري  شدن همه ديگر فرهنگهاي ريشه سازد. فرهنگ جهاني ند امنيت و آرامش رواني او را فراهم كنند، مرتبط نمينتوا مي

شدن دارند.  ت. در اين موضوع، اديان چالشي عمده با جهانيدادند، از بين برده اس كه در گذشته به انسان آرامش مي
همان ارزشهايي كه ضرورتاً، به علت  ؛شدن هستند امنيت معنوي و رواني و ارزشهاي ديني در تعارض با ارزشهاي جهاني

ند. شو كننده سود بيشتر براي او تعريف شده است، به تخريب ذهن انسان منجر مي انزواي فرد كه به عنوان تأمين
 دار اين چالش هستند. ها طلايه هاي گروهي مسئول تحميل اين ارزشها هستند. در نتيجه رسانه رسانه

  
. در يك رقابت جهاني بين فرهنگها، قدرت سلطه فرهنگي كشورهاي قدرتمند بر ديگر فرهنگها .5
از استيلاء يك فرهنگ شدن عبارتست  ترين نقش را در سلطه يك فرهنگ خواهد داشت. يكي از تهديدهاي جهاني عمده

كنند تصوير و نمايي غلط  ها هستند كه تلاش مي و تخريب فرهنگهاي ديگر و مزاياي خاص آنها. ابزار اين سلطه رسانه
 شدن قرار دارند، نشان دهند. از اديان بويژه اسلام كه در مقابل فرهنگ جهاني



  ٩

  
 
. ري بوجود آورده استاشاعه جرم و جنايت و تخريب موانعي كه دين در قبال انحطاط بش .6
انديشند.  بيشتري دارند كه در وهله نخست به نفع و لذت خودشان مي راي منفعت خود نياز به جذب مخاطبانها ب رسانه

، بخواهد براي رشد خود جاذبه بيشتري را به چنگ آورد،  اگر جهاني شدن كه بر رفاه دنيوي انسانها بنيان نهاده شده است
شدن باشند، نتيجه  ها بخواهند در جهت ارزشهاي جهاني اگر رسانه جهت لذت انسان گام بردارد.بايد بواسطه رسانه در 

هاي ضروري اديان  ديگر از قبيل محو پاكدامني و حيا كه از آموزه هايهاي آنها ترويج جرم و جنايت و تباهي فعاليت
 هستند، خواهد بود.

 
ابتكاري  هاي حل در ارائه راه معاجور اي از توانائيها و امكانات ديگ طيف گسترده نابودي .7
كه معتقد است تنها يك  شدن . در نگرش ليبرال جديد به جهاني، محيطي و اقتصاديسياسي مشكلاتبراي 

كم  يعني ليبراليسم جديد، بايد وجود داشته باشد كه هدايت جهاني شدن را بدست بگيرد و ديگران بايد كم ايدئولوژي،
 حلهاي ابتكاري آنها را براي حل مشكلات بشري از دست خواهد داد خاص ديگر فرهنگها و راه دنيا توانايي ،كنار بروند

)Mander & Goldsmith, 1996(هاي خود را براي ارائه زندگي بهتر  . رويكرد ليبرال جديد نه تنها ناتوانائي
مشكلات و تهديدهاي براي انسان نشان داده است، بلكه به خاطر مداخله بي جهت خويش در موضوعات جهاني 

هايي هم كه تكنولوژي و قدرت آنها تحت سلطه اين رهيافت ليبرال جديد است،  جديدي را بوجود آورده است. رسانه
 ها هستند. مسئول پذيرش ايدئولوژي ليبرال جديد و طرد و محو ديگر ايدئولوژي

  
رويكردها به  . برخيهرگونه نقطه اتكاء براي انسان معاصر از دست دادن ونسبيت  تسلط .8
نسبيت به عنوان منطق  واند؛  شدن تسامح را كه براي فعاليت جهاني ضروري است با نسبيت خلط كرده جهاني
 ,Axford, 1995; Luke, 1955; O'Tuathail( گرايي متجلي گرديده است شدن آنها در نوعي كثرت جهاني

1996, ch.7(شان وجود نخواهد داشت. اين نگرش  ها در زندگي سانهيچ نقطه اتكايي براي ان ،انگاري . با غلبه نسبيت
كه بر  را كنند. نسبيت درصدد است ارزشهاي مطلق و والاي اديان ها ناخودآگاه آن را هدايت مي جرياني است كه رسانه

 است، انكار و طرد كند.  گرايش يكسان فطري انسان مبتني

  
. آوري اطلاعات ت از طريق فنو تغيير افكار عمومي توسط صاحبان قدر خواستهنا كنترل .9

كند، و او با حضور دموكراتيك  اگرچه انسان معاصر بر اين باور است كه بر اساس اراده آزاد خود هر چيزي را انتخاب مي
اما تحليل دقيق آزادي و اختيار انسان در شرايط فعلي  ،كند خود در جامعه هر چيزي را كه بخواهد آزادانه انتخاب مي

كند آزاد  دهد. انسان گمان مي شده است كه ناخودآگاه آزادي او را تحت تأثير قرار مي ه اين رسانه جهانيدهد ك نشان مي
كنند. اين كنترل  هاي تحت سلطه شركتهاي بزرگ تعيين مي كند كه رسانه است اما به اجبار جهتي را انتخاب مي

ر اديان در ارائه اختيار حقيقي ، صلح، تعالي و ناخواسته يكي از بزرگترين تهديدها براي بشريت مخصوصاً براي حضو
 آسايش فكري به انسان است.

 
اومانيسم و سكولاريسم كه منجر به فجايعي مثل فاشيسم، نژادپرستي، نازيسم  تحميل  .10

تواند با يك دين شخصي و فردي  شدن است كه تنها مي . اومانيسم آموزه بنيادين جهانيشده است گذشتهدر سده 
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 هاي بزرگ ضرورت دارد تا اومانيسم و سكولاريسم رواج يابد هاي جهاني شركت ا كند. براي فعاليتسازگاري پيد
)Leizer & Davies, 1944, pp. 39, 201, 205, 219(شان  هاي كارآيي . اما اين دو ايدئولوژي در آزمون

و ظهور مشكلات ماركسيسم، دوم  اند همچون جنگ جهاني با آن فجايعي كه در قرن گذشته براي بشريت ايجاد كرده
 اند. فاشيسم و نژادپرستي، به شكست انجاميده

  
شدن و ابزار و وسيله مهم آن، يعني رسانه، براي اديان مخصوصاً اسلام بودند.  اينها برخي از فرصتها و تهديدهاي جهاني

ن راستا داشته باشيم. آينده از ما بايد اين وضعيت بشر را بيشتر مورد تحليل قرار دهيم و تلاش كنيم نقشي فعال در اي
شدن را به نظاره  آن كساني است كه به حضور فعال در اين فرايند معتقدند، نه كساني كه منفعلانه نتايج و تبعات جهاني

  نشينند. مي
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